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  ننستااکارگری افغ سازمان سوسياليست ھای

  ٢٠٢١ مارچ ٠٨
  

 نکارگری افغانستا علاميۀ سازمان سوسياليست ھایا

 به مناسبت ھشتم مارچ
رسد؛ در حالی به  از راه می المللی مبارزه برای رفع ستم جنسيتی، تبعيض و نابرابری زن، ھشت مارچ، روز بين

 رويم که در مثابۀ ميراث مبارزاتی طبقۀ کارگرجھانی و جنبش سوسياليستی زنان می اين روز تاريخی به پيشواز

طراحی و مھندسی ساختار  ی در رأس امپرياليسم امريکا مشغولئ داری جھانی و قدرت ھای منطقه يهافغانستان سرما

 پيامد احتمالی تکوين و به .ناسيوناليست ھای تباری اند جديد سياسی در محور طالبان و ساير نيروھای اسلام سياسی و

ميان  ، برای ھمۀ احاد جامعه از آن»امارت اسلامی سرمايه«ی، يعنی شکل دادن به ئسناريو  در آمدن يک چنينءاجرا

   .زنان ھولناک و مخوف است

خير ژيک شان از يستراتافغانستان و تأمين منافع  کاپيتاليسم جھانی در اجماع بر سر شکل دادن به آيندۀ سياسی جامعۀ

ھای نيم بند اين دو دھۀ پسين، از آن ميان نقش و مشارکت زنان در امور  آزادی آوردھا و ضمانت تداوم نيمچه دست

مورد نظر امريکا،  ژیيستراتپوشالی از پذيريش ارادۀ سياسی و گذشته اند؛ با وجود نارضايتی سران حاکميت  اجتماعی

که با سفر   آنچه ميز مذاکره در دوحه را ترک نگفته است؛ البان تا اين دمگان آن به رغم عدم تمايل ھيأت سياسی طنمايند

ی دولت قبلی امريکا و طالبان از جانب قدرت حاکمۀ ئ توافقات پايه بازبينی نتيجۀ زاد نمايندۀ امريکا اعلام گرديداخير خليل

در  سياسی جديدی است که ی ساختارديگر و مھندس" بن "بايدن، پايان مذاکرات دوحه و شکل دادن به جديد به رھبری

 ديگر . را بازی خواھند نمودھای قومی نقش محوری ناسيوناليستاسلام سياسی و  ھای آن طالبان در معيت ساير جريان

حقوق و " و تأمين" دکوراسيون دموکراتيک"به در جھان و افغانستان  خواه جھت اغوای افکار عمومی بشريت آزادی

از جمله (فعال مايشا شدن بيشتر نيروھای فرتوت اسلام سياسی  اين را در قلدری و .شود ديده نمینيازی " آزادی زنان

 خواه و تشنۀ رفاه، و طرح صريح مطالبات شان برای به تمکين وا داشتن مردم آزادی اولتيماتوم) حزب اسلامی حکمتيار

کشتار زنان، کارگران و فعالان  رور، ارعاب وّامنيت و آسايش از جمله زنان و کارگران در کنار دامن زدن به جو ت

حکومت مشارکت «(ھمکاسه ساختن نيروھای اسلام سياسی  ۀاز اين رو پيامد پروژ. يمئنما جامعۀ مدنی مشاھده می

پايان دادن به رنج «و » ختم منازعه«و » صلح«تحت عنوان » امارت اسلامی سرمايه« و سرانجام شکل دادن به)»ملی

از آزادی (اين دو دھه  بند آوردھای نيم  عمل نه تنھا اعلام پايان حضور اجتماعی زنان و نابودی دستدر» مردم و درد
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به قدرت و استبداد مذھبی و رانده شدن زنان از  خواھد بود، بل بدتر از آن برگشت دوبارۀ تئوکراسی...) بيان، رسانه و

   .ھای اجتماعی نيز خواھد بود ھمۀ عرصه

اعتراضی، مترقی و برابری طلب به ويژه فعالان جنبش زنان و سوسياليست ھا،  مردم، جنبش ھای بدين لحاظ است که

محقق شدن  ، از)فقر گسترده، جنگ، بدامنی و کشتار ھر روزه عزيزان شان در اوضاع و احوال جاری با وجود(

ۀ بلامنازع شان بر تحکيم سلط که چيزی نيست جز يک دست شدن نيروھای ارتجاعی و» امارت اسلامی«سناريو 

ی در رأس ئ ھای جھانی و منطقه قدرت. قابل فھم است حق وسرنوشت جامعه، نگران اند؛ و اين نگرانی، نگرانی ب

که خود ھمزاد و ھمجنس  به رھبری اشرف غنی، احزاب و شخصيت ھای حامی آن ، امپرياليسم امريکا و قدرت حاکمه

اجتماعی  و حقوق و مکان» قانون اساسی«و » جمھوريت«، » ردھاآو ت از دستسحرا«داعش اند، مدعی  طالبان و

عمال ِاخود با » صلح«طبل خالی  ستند؛ دولت به رھبری غنی در عين تقلا برای بقای قدرت و کوبيدن برھزنان 

کننده و زمينه ساز عروج نيروھای اسلام سياسی در يک  ھا و منش و کردار ارتجاعی طی اين چند سال ھموار سياست

عروج اسلام سياسی به . يافتن به سرير قدرت بوده است آيندۀ سياسی جامعه و دست أت يک دست برای شکل دادن بهھي

ن تکليف آيندۀ يسر تعي يافتن آن به قدرت سياسی نتيجۀ يک تحول ساده در متن جدال بر يگانه الترناتيو و دست عنوان

ژی قدرت ھای جھانی و نظام کاپيتاليستی يسترات  سياست وجامعۀ افغانستان نيست بلکه بازتابی از تحولات در عرصۀ

پيامد و ) »امارت اسلامی«شکل دادن به (مورد افغانستان و اجماع بر سر آن،  ی درئژيستراتاست؛ و چنين سياست و 

دن زنان اپارتايد جنسی و ران بلافصلی جز سلطۀ ھرچه بيشتر نيروھای اسلام سياسی و در نتيجه استبداد و اعمال نتيجۀ

  .از اجتماع در بر نخواھد داشت

ندازند دھد، شانه بالا بي ان سازمان میبرای ش اگر مردم ھم چنان در قبال اين آيندۀ تار و ھولناکی که ارتجاع امپرياليستی

ھا جنبش سوسياليستی طبقۀ کارگر با  از جمله جنبش زنان در پيشاپيش آن ھای آزاديخواهو سکوت نمايند و جنبش

کاپيتاليسم . از اين باشيم ندانم کاری نسبت به اين سناريوی سياه برخورد نمايند، بايد منتظر آيندۀ دھشتناکتر بالاتی ولام

ژيک شان تحت يستراتتأمين منافع سياسی، اقتصادی و  ھای ارتجاعی منطقه و بورژوازی محلی برای جھانی، دولت

خواه،  ھای اجتماعی آزادی بر جنبش اين  سلامی را بر گزيده اند؛ساير جانيان ا گزينۀ طالبان و» صلح و سلم«عنوان 

 امپرياليستی تمکين نکنند و آلترناتيو ۀکارگران است که به ارادۀ سرماي زنان مبارز و فعالان جنبش چپ و سوسياليستی

انسانی، رفاه و امنيت  گی شاد آزاديخواھانۀ خودشان را در برابر آن شکل دھند و نويد بخش شکل دادن به زند انقلابی و

ترين  گی شان به واضح افغانستان، بايد در تجربۀ تلخ زند العموم، به ويژه زنان مردم علی. و برابری ھمۀ مردم باشند

 ی، رفاه و آزادی و رفع تبعيض را به بورژوازی حاکم وئديگر نبايد اميد شان برای رھا شکل ممکن دريافته باشند که

بزنند؛ در غياب يک جنبش نيرومند  امپرياليستی به سردمداری امريکا گره- ر کمپ ارتجاع بورژواھا د حاميان جھانی آن

ارتجاعی و حاميان ن کنندۀ اجتماعی نيروھای سياه يجدال ھای تعي سوسياليستی و آزاديخواه و عدم حضور فعال زنان در

 سائل و معضلات اجتماعی را در خور مردمگردند تا روايت دروغين خود شان از م قادر می گی سادھا ب جھانی آن

. زيادی را بر مردم تحميل نمايند عاصی و بيزار از جنگ و فلاکت بدھند و از اين طريق عقبگردھای زيانبار و ماندگار

بيشتر از چھار دھه با توسل به جنبش ھای ارتجاعی از اسلام  داری جھانی و دولت ھای ارتجاعی منطقه در طی سرمايه

بر  قومی توانسته است جامعۀ افغانستان را دچار انقطاب نمايد و در کنار جنگ و بربريت و  ناسيوناليست ھایسياسی تا

به تمکين وا دارد و » امنيت«و » صلح« ی فراھم آورده است تا جامعه را به بھانۀا بستر اين انقطاب تحميل شده زمينه

خواھانۀ مردم از آن  ھا و مطالبات رفاھی و آزادی ن خواستقربانی شد ژی خودش را حتی به بھایيستراتو حل ھای راه 

   .اپارتايد جنسيتی و تأمين حقوق زنان بر جامعه تحميل نمايد ميان رفع
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براساس جنسيت، و ھمچنان اشکال  ھای کارگری افغانستان معتقد است که ستمکشى زن و تبعيضسازمان سوسياليست

نمايد؛ بنابراين ستمکشی و  اين نظام آن را توليد و بازتوليد می داری است وديگر ستم و نابرابری محصول نظام سرمايه

 ًاشکال و ابعاد متنوعی در مناسبات حاکم در ھمه جا وجود دارد و صرفا مختص جوامع عقب تبعيض نسبت به زن در

از قدرت و منزلتی برخوردار اند  افغانستان نيست؛ اما در جوامعی که در آن آراء و افکار مردسالارنگھداشته شدۀ چون  

در افغانستان از برکت حاکميت . گردد تری اعمال می وحشتناک تر و تبعيض و ستم جنسيتی نسبت به زن به شکل عريان

 يز برخوردار اند سال ھا است که زنان قربانیمردسالار که از حمايت بورژوازی جھانی ن نيروھا و باورھای ارتجاعی

المعامله قرار   دوباره وجه،شوند؛ فرجه و زمينۀ حضور اجتماعی زنان که در اين چند سال فراھم آمده بود شده و می

بشر ژيک مناديان دموکراسی و حقوق يستراتبھای بده و بستان منافع  گيرد و زنان قرار است دوباره و اين بار قربانی می

   .گردند

  !زنان و مردان آزاديخواه

متحدانش در صدد اند تا بار ديگر نيروھای اسلام  داری جھانی در رأس امپرياليسم امريکا و در شرائط کنونی که سرمايه

گی مردم، به ويژه زنان افغانستان، مسلط سازند و آيندۀ سياه و دھشتناکی و زند سياسی در محوريت طالبان را بر ھستی

آرمان ھای انسانی سوسياليسم  برای مان رقم بزنند، سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان که در راستای تحقق را

خواھد که در طلب و فعالان جنبش کارگری و جنبش زنان می خواه و برابری نمايد از ھمۀ نيروھای آزادیمبارزه می

 گی نيروھای سياه اسلام سياسی و عقيم ساختن آن در روز ھمبستداری جھانی و سرمايه تقابل با اين سناريوی ھولناک

داده صف مبارزاتی و مھمتر از  جھانی جنبش زنان و در دفاع از برابری زن و مرد و نه به اپارتايد جنسی دست به ھم

 آن انکار ناپذير نقش زنان در اين مبارزه و تحقق مطالبات. دھند ی بخش خود شان را سامان و سازمانئآن آلترناتيو رھاي

   .جنبشی بدون حضور اجتماعی زنان به ثمر نخواھد رسيد است زيرا که ھيچ

  !زنده و فرخنده باد ھشتم مارچ

  !زنده باد سوسياليسم

  نھای کارگری افغانستاسازمان سوسياليست

  ٢٠٢١؛ مارچ ١٣٩٩حوت 

 


